
پرسش و پاسخ

ارکان سعادتمندی در دنیا و آخرت
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: به هر کس پنج چیز یاد داده 
شود دیگر عذری در ترک کار آخرت ندارد: 1- زن شایسته‌ای 
که او را در کار دنیا و آخرتش کمک رساند 2- پسران نیک )و 
فرمانبردار( 3- داشتن شغل در شهر خود 4- اخلاق خوشی که 
به ســبب آن با مردم مدارا )و خوش‌رفتاری( کند 5- و دوست 

____________داشتن خاندان من )حب اهل بیت)ع(()1(
1- بحارالانوار، ج 103، ص 238، ح 40

راه‌های دعوت و هدایت دیگران
آیه 125 سوره نحل سه وسیله )راهبرد( مختلف برای دعوت 
و هدایت مردم ذکر کرده اســت:‌1- مردم را به راه پروردگارت به 
وســیله حکمت بخوان. کلمه رب هر جا که ذکر می‌شود عنایتی 
اســت به معنی تربیت. حکمت یعنی ســخن متقن و محکم که 
قابل خدشه و تشکیک نیســت. مفسرین گفته‌اند: دعوت کردن 
به وسیله حکمت و برهان و دلیل عقلی و عملی برای یک دسته 
خاص اســت که اســتعداد آن را دارند. 2- با موعظه خوب و پند 
و اندرزهای دلپســند 3- با فرد مجادله‌گر تو هم مجادله کن اما 
به نحو احســن که از راه حق و حقیقت خارج نشــو، بی‌انصافی، 

حق‌کشی و دروغ و... به کار نبر. )1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 249

 چرایی عدم تاثیرگذاری
موعظه دیگران بر انسان

قال الامام الباقر)ع(: »من لم یجعل الله له من نفسه واعظا، 
فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا«.

امام باقر)ع( فرمود:‌ هر کســی که خداوند برای او در درونش 
واعظــی از خودش برای خودش قرار ندهد، موعظه دیگران در او 

اثر نمی‌کند.)1(
____________

1- تحف‌العقول، ص 294

پاسخ شبهه نبوغ ذاتی پیامبر)ص(
پرسش:

آیا می‌توان پیامبر گرامی اســام)ص( را نابغه‌ای دانست که 
علی‌رغم امی و درس ناخوانده بودن، استعداد و نبوغ ذاتی داشتند و 
تجارب پرفراز و نشیب زندگی ایشان، ملاقات با عالمان و حکیمان و 
آشنایی با تعالیم کتاب‌های آسمانی دیگر موجب شد تا آن حضرت 
آموزه‌های قرآن کریم را برای مردم زمان خود به ارمغان بیاورند؟!

پاسخ:
هدف اصلی شبهه‌کنندگان این است که قرآن کریم را به عنوان معجزه 
جاوید و وحیانی پیامبر)ص( ندانسته و آن را به مثابه یک دستاورد ویژه 
بشری که از یک نابغه زمانه تراوش کرده به مخاطبین خود القا کنند! آنان 
معتقدند پیامبر اکرم)ص( اگرچه امی و درس ناخوانده بوده و خواندن و 
نوشتن نیز نمی‌دانست، اما استعداد والا، نبوغ ذاتی، هوش سرشار و تجارب 
زندگی پرفراز و نشیب او در طول چهل سال، ملاقات با عالمان، حکیمان، 
شاعران و تاجران و همچنین آشنایی با تعالیم تورات و انجیل و کتاب‌های 
آســمانی دانش و معرفتی برای آن حضرت به ارمغان آورد که در قالب 
قرآن متجلی گشــت بنابراین قرآن یک کتاب آسمانی نیست، بلکه یک 
دستاورد ویژه و منحصر به فرد بشری است که از یک نابغه زمانه بروز و 

ظهور پیدا کرده است!
پاسخ شبهه

1- براســاس این نظریه پیامبر)ص( به نبــوغ ذاتی خود آگاهند یا 
بی‌خبرند؟ در هر دو صورت، این نظریه با اشــکال‌های متعددی روبه‌رو 
بوده و ابطال می‌شــود. با فرض آگاهی از نبوغ، پیامبر)ص( به جای آنکه 
تعالیم وحی را از ناحیه هوش سرشــار خود ببیند، آن را به خدا به دروغ 
می‌بندد و نعوذبالله جامعه را با دروغ و فریب دعوت به صداقت و عبادت 
خدا می‌کند؟! آیا این فرض معقولی است؟ در فرض دوم یعنی بی‌خبری 
پیامبر)ص( از نبوغ خود، باز هم به نتایج غیرمعقولی خواهیم رسید. چون 
در این فرض باید گفت: نعوذبالله پیامبر)ص( در عمر 23 ساله رسالت خود 
مانند افراد بیمار روحی دائما دچار توهم شده، و وحی بیرونی را به جای 
نبوغ درونی خود می‌دیدند و توهمات خود را به خدا نسبت می‌دادند. این 
در حالی است که خداوند در قرآن می‌فرماید: اگر پیامبر)ص( دروغی را بر 
ما بندد، ما او را با قدرت می‌گیریم)مواخذه می‌کنیم(. سپس رگ گردنش 

را قطع می‌کردیم. )الحاقه- 44-45(
2- نبوغ ذاتی و هوش سرشار در محیط‌های علمی و بسترهای دانش 
شکوفا می‌شود، نه در محیط عصر جاهلی که از حکمت و معرفت و علوم 
خبری نبود. اگر این بستر و محیط آماده برای شکوفایی چنین نبوغ و هوشی 
بود؛ اولا چرا تنها یک نفر آن هم پس از قرن‌ها در آن محیط ظهور کرد. 
ثانیا چرا مردم آن روز پیامبر)ص( را به ساحر)ص- 4( و کاهن)الحاقه- 42( 
و مجنون)القلم- 51( متهم می‌کردند و نمی‌گفتند: وی از نبوغ خود و از 
دانش و تجربیات ما بهره گرفته اســت، با اینکه هر نوع اتهامی را که در 
پندارشان بود مطرح می‌کردند، اما به واقعیتی به نام نبوغ حضرت و هوش 

سرشار ایشان اشاره‌ای نمی‌کردند!
3- چه کسی می‌پذیرد، فردی نابغه اما امی و درس ناخوانده، در چنان 
محیطی که از علوم و فنون خبری نیست، کتابی فراهم آورد که مشتمل 
بر علوم الهی، معارف والای توحیدی، احوال مبدأ، معاد، ارشــاد به مکارم 
اخلاق، فنون حکمت نظری و عملی، مصالح دینی و دنیوی باشد و از غیب 
و شهود سخن گوید؟! اساسا استعداد و نبوغ ذاتی در برخی از رشته‌های 
هنری بدون معلم و استاد ممکن است شکوفا شود و شاهکاری بیافریند، 

اما در رشته‌های علمی و معرفتی هرگز چنین نیست؟!
4- کدام‌یــک از این چهره‌های نابغه در دنیا و نیز چهره‌های ماندگار 
ادعائی توانسته‌اند بدون خواندن و نوشتن و تعلم اکتسابی در ابعاد گوناگون 
معرفتی، اخلاقی، اعتقادی و غیره از درون خود بجوشند و مجموعه‌ای از 

معارف و علوم متنوع، ژرف و جامع همانند قرآن را فراهم آورند؟
5- کدام عالم و حکیم در محیط مکه که پیامبر)ص( چهل ســال از 
عمر قبل از بعثت خود را در آنجا سپری کرده وجود داشته تا پیامبر)ص( 
از او علم و دانش و تجربه آموخته باشد؟ یکی از بهانه‌های کافران همین 
بود که می‌گفتند: پیامبر)ص( این علوم و معارف را از انسانی غیرعرب فرا 

می‌گیرد! که قرآن این اتهام را رد می‌کند.)النحل- 103(
6- علوم و معارف تورات و انجیل همانند معارف قرآن نیست، چرا که 
آنچه از کتاب‌های آســمانی گذشته به ما رسیده تحریف شده و آمیخته 
با خرافات اســت. بنابراین قرآن کریم نمی‌تواند الهام گرفته از کتاب‌های 

تحریف شده باشد.
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بهزيستي به معناي بهترين شرايط زيستي 
از اهداف و مقاصد آموزه‌هاي وحياني اســت. 
همه آموزه‌هاي آسمانی از آغاز آفرینش آدمي 
و قرار گرفتن حضرت آدم)ع( در بهشت خود‌، 
براي تبيين بهترین شــیوه زیســتن و فراهم 
آوردن همه عوامل و اسباب ايجـادي آن بوده 
است. از این‌رو خداوند نخستین آموزه دستوري 
خويش را به شكل نهي از خوردن میوه درخت 
ممنوع که پيامدهاي آشكارســاز زشتي‌ها و 
ناتواني‌هاي آدمي را داشــت‌، صادر می‌کند و 
از وي و همســرش مي‌خواهد به این درخت 
وسوســه‌انگيز براي دستيابي به امري موهوم 
چون جاودانگي و حكومت بـــي‌پايان نزدكي 
نشوند تا در نتیجه خوردن از میوه آن گرفتار 

محيطي زيستي نامطلوب و دشوار گردند. 
با این همه حضرت آدم)ع ( و همســرش 
به سبب وسوسه‌هاي ابليس از درخت ممنوع 
خورده و شــرايط بدني آنان به گونه‌اي تغییر 
کرد که دیگر شرایط بهشت آنان براي زيست 
ايشــان مناسب نبود و ناچار به بیرون رفتن از 

آن محیط زیست تن در دادند. 
پس از بیرون رفتن و یا رانده شــدن از آن 
محیط زیست آرماني که عصر طلايي بشر بود 
و هنوز در حافظه تاريخي بشر باقي مانده است‌، 
خداوند با فرو فرستادن آموزه‌هاي وحياني از 
طریق پیامبران)ع( کوشــید تا محیط زیست 
مناسب براي بشر در کره زمین و مهبط ایشان 
فراهم آورد. از این رو آموزه‌هاي وحياني از آغاز 
تاکنون به هدف هدایت بشــر به مناسب‌ترین 
و بهترین زیست فروفرستاده شده است. )بقره 

آیه ۳۸(
این مطلبي است که آیات بسیاری از قرآن 
بر آن دلالت دارد و بیانگر این نکته اســت که 
هدف از ارسال پيامبران و آموزه‌هاي وحياتي به 
شكل كتب و صحف و الواح تحقق این شرایط 

فردی و جمعي براي بشر بوده است. 
بر این اساس می‌توان گفت که بهزیست‌گرايي 
نه تنها از اهداف و مقاصد همه آموزه‌هاي وحياني 
چون قرآن است بلکه از خواسته‌ها و آرمان‌هاي 
اساسي بشر بوده و هست. به این معنا که آدمی 
همواره در اندیشه آرماني تحقق شرایط مطلوب 
و مناسبی اســت که در آن به بهترین شیوه و 

شکل بتواند زیست کند. 

از  بهزیست‌سازی  مسئله 
اهمیت  چنــان  قرآن  نظر 
دارد که از مؤمنان خواسته 
شده که نسبت به اهل ذمه 
و اقلیت‌های دینی و بردگان 
و کنیزان و حتــی فراتر از 
و  درختان  درباره  انسان‌ها 
موجودات  دیگر  و  حیوانات 

هستی نیز رعایت شود.

 آموزه‌‌های قرآنی ناظر به خودسازی و دیگرسازی است و خودسازی 
بی‌دیگر سازی را امری ناقص و ناتمام برمی‌شمارد. از این رو در 
ســوره عصر و دیگر ســوره‌ها و آیات رهایی از خسران را زمانی 
ممکن و شــدنی می‌داند که شخص به دو جنبه فردی و اجتماعی 
توجه داشته باشد و هم خود را در شرایط زیستی مطلوب قرار دهد 

و هم برای ایجاد شرایط زیستی مفید برای دیگران تلاش کند.

آیاتی که به مســئله احســان و نیکوکاری و عمل صالح اجتماعی 
توجه می‌دهد همه آنها ناظر به بهزیست‌سازی است. به این معنا 
که خداوند از کســانی که از نعمت جسمی و جانی و مالی و روحی 
برخوردارند خواسته است تا به حکم وظیفه نسبت به دیگرانی که 

ناتوانند و از آن نعمت‌ها برخوردار نیستند کمک و یاری رسانند.

بهزیست‌سازی
از نگاه قــرآن

نرگس دوست‌محمدی

از نظر انسان‌، زیســت کامل، آن است که 
آدمي به صورت فردي و يا جمعي در شرایطی 
قــرار گیرد که بتواند خــود را به کمال مطلق 
برســاند و از هر گونه تــرس و حزنی در امان 
ماند. به این معنا که نه ترس از مرگ داشــته 
باشد و نه خوف از دســت ابزارها و موادی که 
او براي دســتيابي به آرامش و آسایش مطلق 

بدان نیاز دارد. 
آیات قــرآن بر این نکته دلالت مي‌کند که 
آدمی نه تنها به چنین خواسته‌اي گرایش داشته 
و کمال‌گرایی در زیست‌، مطلوب و مقصود بشر 
است بلكه وي را مامور و مکلف می‌شمارد که باید 
با تغییر در شرایط زيست محيطي زمین و آباد 
کردن آن‌، زمينه‌هاي ايجاد زيست محيط مطلوب 
براي نوع بشر را نیز فراهم آورد. )هود آيه ٦١( 

امــا آنچه مقصــود و هدف این نوشــتار 
اســت نوع خاصي از بهزيســت‌گرايي يعني 
بهزيست‌سازي اســت. به این معنا که انسان 
همان‌گونــه که باید خود براي دســتيابي به 
محيط زيســتي آرماني و مطلوب تلاش کند 
همچنین باید شرايطي را براي كساني فراهم 
آورد که ناتوان از دســت‌یابی به آن هستند تا 
بتوانند شرایط مطلوب زيستي را تجربه کنند. 
به ســخن دیگر همان‌گونــه که بهترین 
محیط‌زیست و بهترین نوع زیست برای آدمی 
مطلوب است و می‌کوشد تا در این دنیا آن را 
فراهم کند و در آخرت از آن بهره‌مند شــود و 
هر کسی می‌کوشد تا به بهترین زیست دست 
یابد و این مسئله حق و خواسته‌ مقبول آدمی 
اســت ولی بر انسان‌هاست که زمینه را برای 

دیگران نیز فراهم کنند.
بر این اساس بهزیست‌گرایی به شکل حق 
و خواســته هر انسانی مطرح می‌باشد ولی در 
کنار آن بهزیست‌خواهی برای دیگران و ایجاد 
بســتر و شرایط لازم برای دستیابی به آن نیز 
به عنوان تکلیف و وظیفه انسانی مطرح است.

قرآن در آیه 61 ســوره هود به شکل کلی 
به این مطلب اشــاره می‌کند که از وظایف و 
تکالیف بشر آن اســت که بهزیست‌سازی را 
در دســتور کار خویش قرار دهد و با یاری و 
همکاری یکدیگر زمین را چنان آبادان کنند که 
همگان بتوانند از زیست بهتری برخوردار شوند 
و فرصت‌های برابر برای دســت‌یابی به کمال 
مطلق را به دست آورند.البته آموزه‌های قرآنی 
در حوزه بهزیست‌سازی منحصر در آیات کلی 
نیست بلکه همان‌گونه که به بهزیست‌گرایی 
انسان و ماموریت وی برای تامین آن در آیات 

مختلف توجه داده بخش مهم دیگری از آيات 
به بهزیست‌سازی توجه دارد.

آموز‌ه‌های قرآنی را می‌توان به دو دســته 
همســان تقسیم کرد. دســته‌ای که ناظر به 
مســائل زیست‌گرایی انســان نسبت به خود 
اســت و دســته دوم آموزه‌هایی که ناظر به 
زیست‌سازی برای دیگران و جامعه می‌باشد. به 
تعبیر دیگر آموزه‌‌های قرآنی ناظر به خودسازی 
و دیگرسازی است و خودسازی بی‌دیگر سازی 

را امری ناقص و ناتمام برمی‌شمارد.
از این رو در ســوره عصر و دیگر سوره‌ها 
و آیــات رهایی از خســران را زمانی ممکن و 
شــدنی می‌داند که شخص به دو جنبه فردی 
و اجتماعی توجه داشــته باشد و هم خود را 
در شــرایط زیســتی مطلوب قرار دهد و هم 

برای ایجاد شرایط زیستی مفید برای دیگران 
تلاش کند.

بــا توجه به اینکه بهزیســت‌گرایی امری 
طبیعی در آدمی است و هر کسی به طور فطری 
به این امر گرایش دارد و می‌کوشد تا همه علل 
و عوامل و اسباب را برای دستیابی به بهترین 
زیست به کار گیرد و حتی به این هدف گاهی 
از حد و اندازه تجاوز کرده و حقوق دیگران را 
پایمال می‌کند نیازی نیست که در این نوشتار 
بدان بیش از این پرداخته شــود و تنها به این 
نکته توجه داده می‌شود که اگر بهزیست‌گرایی 
شخصی امری ذاتی و طبیعی است، در صورتی 
می‌تواند سازنده و مفید باشد که در چارچوب 

آموزه‌های وحیانی و اصولی عقلانی باشد و به 
دور  از هر گونه تعدی و تجاوزی انجام شود؛ زیرا 
در صورت تجاوزگری و خروج از حوزه اعتدال و 
میانه‌روی، همان‌گونه که ظلم و ستم به دیگری 
اســت و فرصت تکاملی و زیست خوب را از او 
ســلب می‌کند، بلکه ظلم به نفس نیز شمرده 
می‌شــود؛ چون راه رشد و تکامل را بر شخص 
نیز می‌بندد. از این رو خداوند همواره در آیات 
قرآن بر خودسازی و تزکیه نفس و حرکت بر 
اعتدال و قسط و عدالت و اقتصاد )میانه‌روی( 
تاکید می‌کند و از مردمان می‌خواهد تا در مسیر 
کمالی خویش حقوق دیگران را پایمال نسازند.

تاکید قرآن بر بهزیست‌سازی 
بهزیست‌سازی به عنوان هدف از آفرینش 
انسان و نیز تکلیف و ماموریت‌ وی در آموزه‌های 
قرآنی مطرح شده است. آدمی به‌طور طبیعی و 
فطری به سوی محیط زیست مطلوب گرایش 
دارد و می‌کوشد تا شرایط زیستی خویش را به 
گونه‌ای تغییر دهد تا بتواند به بهترین شکل از 
همه امکانات برای دستیابی به کمال بهره برد.

از سوی دیگر ماموریت و تکلیف بشر است 
کــه به گونه‌ای عمل کند تــا بهترین محیط 
زیست برای خود و دیگران فراهم آید. پس به 

جای تخریب محیط زیست و نابودی و فساد و 
تباهی در زمین چنانکه برخی انجام می‌دهند 
و محیط زیست را از میان می‌برند)روم آیه 41( 

می‌بایست به آبادانی آن اهتمام ورزند.
اگر ماموریت بشــر ایجاد محیط زیســت 
خوب و مطلوب اســت تا خود و دیگران از آن 
بهره‌مند شوند، آیا نسبت به دیگران وظیفه و 

تکلیف دیگری نیز دارند؟
چنانکه گفته شــد انســان هم نسبت به 
محیط زیســت)زمین( مسئولیت و ماموریت 
دارد و هم نسبت به انسان‌های دیگر. بنابراین 
بر همگان اســت که شــرایط مطلوب را برای 
کســانی که ناتوان از دســتیابی به بهزیستن 

هستند فراهم کنند.
آیات قرآن با توجه به ناتوانی شــماری از 
انسان‌ها، از توانمندان و کسانی که از توانایی و 
قدرت لازم برخوردارند خواسته است که نسبت 
به بازسازی محیط زیست آنان و فراهم کردن 

زیست محیط مناسب، آنان را یاری رسانند.
اگر به آیات نخست سوره بقره توجه کنید 
درمی‌یابید که در کنار خودسازی، دیگرسازی 
به اشکال مختلف مورد نظر بوده است. از این 
رو در کنــار برپایی نمــاز از پرداخت انفاق و 

کمک‌های مادی و معنوی به دیگری ســخن 
به میان می‌آید.

آیاتی که به مسئله احسان و نیکوکاری و 
عمــل صالح اجتماعی توجه می‌دهد همه آن 
آیات ناظر به بهزیست‌سازی است. به این معنا 
که خداوند از کســانی که از نعمت جسمی و 
جانــی و مالی و روحی برخوردارند خواســته 
اســت تا به حکم وظیفه نســبت به دیگرانی 
که ناتوانند و از آن نعمت‌ها برخوردار نیستند 

کمک و یاری رسانند.
از اینجاســت که برای ناتوانان جسمی و 
روانــی و مالی حقوقی ثابت می‌شــود که در 
آیات قرآن بدان پرداخته شده است. از جمله 

این حقوق حق مالی است که در آیاتی چند به 
عنوان حق سائل از آن یاد شده است.

آیات 26 ســوره اســراء و نیز 19 سوره 
ذاریات و 24 و 25 ســوره معارج، برای ایجاد 
شــرایط بهزیست مناســب و مطلوب برای 
دیگران، از حق نیازمندان و سائلان یاد می‌کند 
و بر مؤمنان فرض می‌شمارد تا بخشی از مال 

خویــش را به عنوان حق این دو گروه به آنها 
پرداخت کنند.

رعایت حقوق مهاجران که بر انصار واجب 
شده است نیز در راستای بهزیست‌سازی تحلیل 
و تبیین می‌شــود. این مسئله بیانگر آن است 
که برای دستیابی دیگران به کمال بر همگان 

است که شرایط زیســتی را به‌گونه‌ای فراهم 
کنند که افرادی چون مهاجران نیز بتوانند از 
زیست مناسب و مطلوب برخوردار گردند.)انفال 

آیه 75 و نیز حشر آیه 7 و 8(
تامین حقوق مستضعفان و ناتوانان نه‌تنها 
از وظیفه مومنان دانسته شده است بلکه یکی 
از اهداف مهم جهاد نیز دستیابی مستضعفان 
به حق زیســت مطلوب تلقی شده است. آیه 
75 سوره نساء با تاکید بر اهمیت جهاد بر ضد 
ستمگرانی که برخی از مردمان را به استضعاف 
کشانده‌اند می‌کوشد تا شرایط زیست مناسب و 

مطلوب را برای آنان فراهم کند.
از آنجــا کــه زنان و کــودکان در معرض 
خطر بیشتری هستند و حقوق ایشان از سوی 
بسیاری زیر پا گذاشته می‌شود و در حقیقت 
از دســتیابی به شرایط زیست مطلوب ناتوان 
هستند خداوند از مومنان خواسته است تا توجه 

ویژه‌ای به این دو قشر شود.)نساء آیه 127(
بر این اساس اگر سازمان حمایتی خاصی 
برای زنان و کودکان و سالخوردگان ایجاد شود 
به معنای تبعیض جنسیتی و مانند آن نیست؛ 
زیرا به خاطر دور بودن آنان از بهزیست مناسب 
و مطلوب است که خداوند توجه ویژه به آنها را 

مجاز دانسته است.
آیات 233 ســوره بقــره و 9 و 75 و 127 
سوره نساء به حقوق کودکان برای دستیابی به 
بهزیست مناسب و مطلوب و آیات 233 سوره 
بقره و 6 سوره طلاق و 14 سوره لقمان و 35 
ســوره آل‌عمران و 228 سوره بقره و 3 سوره 

نساء به حقوق زنان توجه می‌دهد.
در آیات قرآن و نیز روایات اسلامی معتبر 
بر احترام و تکریم یتیمان تاکید شده و حتی 
آمده که بهترین خانه، آن است که در آن یتیم 
مکرم باشد و با او به بزرگواری برخورد کنند.

مسئله بهزیست‌سازی از نظر قرآن چنان 
اهمیت دارد که از مومنان خواســته شده که 
نســبت به اهل ذمه و اقلیت‌های دینی )مائده 
5 و نیز حشــر آیه 2 و 4 و آل‌عمران آیه 110 
و 112 و توبــه آیه 29( و بــردگان و کنیزان 
)نســاء آیه 25 و 36 و توبــه آیه 60( و حتی 
فراتر از انســان‌ها درباره درختان و حیوانات و 
دیگر موجودات هستی نیز رعایت شود. )فصلت 

آیه 9 و 10 و هود آیه 6 و عنکبوت آیه 60(
بــه هر حال آموزه‌های قرآنی از جامعیت 
خاصی برخــوردار اســت و از مومنان و نیز 
دولت اســامی خواسته اســت که افزون بر 
بهزیست‌گرایی نســبت به خود، در اندیشه 
بهزیست‌سازی مناسب و مطلوب برای دیگران 
به ویژه اقشار مستضعف و ناتوان جامعه باشند 
و با ایجاد سازمان‌ها و تشکیلات خاصی آنان را 

در شرایطی قرار دهند که بتوانند از فرصت‌های 
برابر برای دســتیابی به کمال و آســایش و 
آرامش بهره گیرند. ســخن در این‌باره بسیار 
اســت و آیات بســیاری را می‌توان در حوزه 
مصادیق بیان کرد ولی برای رعایت اختصار به 

همین مقدار بسنده می‌شود.

آیا جهانی ماورای دنیا وجود 
زندگی  دارد  اشکالی  چه  دارد؟ 
از مرگ را در همین جهان  پس 

تجربه کنیم؟
آدمی موجودی باورمحور است که 
در هر لحظه بر اساس باورهای خود، 
درخصوص پدیده‌های گوناگون دست 

به عمل می‌زند.
 از چنین نگرشی، طیف متنوعی 
از باورهــا در عرصــه زندگی برای 
انسان‌ها مطرح می‌شوند. دسته‌ای از 
باورها، باور به جهان آخرت و معاد و 

عالم مجردات است. 
این باور یکــی از اصول و ارکان 
دین مبین اســام است و منکر آن 
خارج از دین اسلام شمرده می‌شود. 
بنابرایــن در وجــود موجودات 
باور  اما  ماوراءالطبیعی شکی نیست 
به آن کمی برای آدمی سخت است.
باورهای  پذیرش  شــدن  سخت 
متافیزیکــی برای انســان به عوامل 
گوناگونی بستگی دارد که برخی از 

آنها عبارتند از:
انس به محسوسات

مــا انســان‌ها به دلیــل انس با 
محسوسات و غوطه‌وری در مادیات 
مایلیــم مفاهیم قدســی مــاورای 
طبیعــی را در حد محسوســات و 
وابســته به محسوسات تنزل دهیم 
و انتظار داریم با معیار و میزان عالم 
محسوس، حقایق عالم غیب را در تور 
معرفت خویش قرار دهیم. چنان‌که 

علامه طباطبایی می‌فرماید:
»عادت ما چنین است که وقتی الفاظ 
را می‌شــنویم، معانی مادی یا وابسته به 
ماده از الفاظ به ذهن متبادر می‌شــود، 
پس وقتــی الفاظی مثل حیات و علم و 
قدرت و ســمع و بصــر و کلام و اراده و 
رضا و... را می‌شنویم، آنچه به ذهن تبادر 
می‌کند، وجودات مادی این مفاهیم است 
و وقتی می‌شنویم »إنّ الله خَلقَ العالمَ و 
فَعَل کذا و عَلمَ کذا و أراد أو یرید أو شاء أو 
یشاء کذا« فعل را مقید به زمان می‌کنیم 
 چــون در زندگی روزمره این‌گونه عادت 

کرده‌ایم«.)1(

سخت‌باوری  علل 
آخـــرت  جهان 

هرگز یادم نم‌ىرود که دختر جوان علامه جعفری در آذر ماه ســال ۱۳۷۱ ش به علت بیمارى سرطان فوت 
کرد و اســتاد بسیار متأثر شــد، چون این دختر را بسیار دوست داشت و علاقه و رابطه عجیبى بین او و مرحوم 

علامه برقرار بود.
روزى که این خانم فوت کرد، در تدارک مراســم تشــییع و تدفین بودیم که آن را برگزار کنیم، ولى مرحوم 
جعفرى پیش از آن براى ســخنرانى در یکى از دانشــگاه‌ها قول داده بودند. در آن روز که ما در حال تدارک و 
آماده شدن براى مراسم تشییع جنازه بودیم، ایشان گفتند این مراسم را با تأخیر برگزار کنید؛ سپس براى ایراد 
ســخنرانى عازم آن دانشــگاه شــدند. آقاى جعفرى با تمام غم و اندوهى که از این مصیبت داشت، در آن جلسه 

شرکت کردند تا خلف وعده نشده باشد.
... شــما مى توانید در آن روز، جلوه‌اى از بزرگوارى و عظمت را در چهره اندیشــمند و غمگین استاد جعفرى 
مشــاهده کنید. تا آن لحظه، کســى نم‌ىدانست چه رخ داده است؟ منتظر بودند تا استاد در جلسه حضور یابد و 
مشتاقان را به فیض دیدار و گفتار خویش برساند. قرار بود ایشان درباره »انسان و جایگاه علوم انسانى« سخن بگوید.
اســتاد جعفرى درست بموقع در جلسه حضور یافت و مورد استقبال قرار گرفت. ایشان در ‌هاله‌اى از غم، در 
جایگاه خطابه قرار گرفت و سخن را با نام و یاد خدا و حمد و ستایش پروردگار متعال آغاز کرد. در بین سخنان 

خود، با صبورى و وقار تمام، از مرگ فرزند دلبندش خبر داد. 
مرگ فرزند، حادثه‌اى غمبار و ســنگین اســت، اما توفان مصیبت نتوانسته بود وجودش را به تلاطم اندازد و 
عهد و عزمش را بشــکند. بدین گونه اشــک در چشــم‌ها حلقه زد و با شگفتى، همه دانستند که استاد در مرگ 
دختر محبوبش سوگوار است و پیکر او را هنوز به خاک نسپرده، بلکه جنازه را پیش چشم اشکبار دیگر بستگان 
رها کرده و به دانشگاه آمده است تا مقاله بلند و اندیشمندانه خود را، همراه با این وفاى کریمانه ارائه دهد و به 

شاگردان مشتاق خویش، درس تازه‌اى از صبر و وفاى به عهد بیاموزد.
راوی: علی شفیق‌نیا و سید عل‌ىاکبر حسینى به نقل از:
 باشگاه خبرنگاران جوان.در اسلام، ص۱۹

در تعلیم و تربیت زمینه فکر کردن را 
به علم‌آموز فراهم کنیم

در میان علما افرادی که خیلی استاد دیده‌اند، من به اینها هیچ اعتقاد ندارم. به همین دلیل اعتقاد ندارم که 
خیلی استاد دیده‌اند، همان برایشان باعث افتخار است. 

مثلً می‌گویند فلان کس سی سال به درس مرحوم نائینی رفته یا بیست و پنج سال متوالی درس آقا ضیاء 
را دیده است. عالمی که سی سال یا بیست و پنج سال عمر یکسره درس این استاد و آن استاد را دیده، او دیگر 
مجال فکر کردن برای خودش باقی نگذاشته است. دائماً می‌گرفته؛ تمام نیرویش صرف گرفتن شده، دیگر چیزی 

نمانده برای آنکه با نیروی خودش به مطلبی برسد.
مغز انسان، درست حالت معده انسان را دارد. معده انسان باید غذا را از بیرون به اندازه بگیرد و با ترشحاتی 
که خودش روی غذا می‌کند آن را بسازد. باید معده این‌قدر آزادی و جای خالی داشته باشد که به آسانی بتواند 
غذا را زیر و رو کند، اسیدها و شیره‌هایی را که باید، ترشح کند و بسازد. ولی معده‌ای که مرتب بر آن غذا تحمیل 
می‌کننــد و تــا آنجا که جا دارد به آن غذا می‌دهند، دیگر فراغت، فرصت و امکان برایش پیدا نمی‌شــود که این 
غذا را درست حرکت بدهد و بسازد. آن‌ وقت می‌بینید اعمال گوارشی اختلال پیدا می‌کند و عمل جذب هم در 

روده‌ها درست انجام نمی‌گیرد.
مغز انســان هم قطعاً همین‌جور اســت. در تعلیم و تربیت باید مجال فکر کردن به دانش‌آموز داده بشود و او 
به فکر کردن ترغیب گردد. ما در میان استادهای خودمان، آن استادهایی را می‌دیدیم ابتکار دارند که زیاد معلم 

ندیده بودند. 
* استاد مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص۱۹

ماجرای به تعویق افتادن مراسم تدفین 
دختر علامه جعفری 

بــه دلیل عادت و انــس با عالم 
ماده است که وقتی مفاهیم ماورای 
مادی را می‌شنویم نمی‌توانیم تصوری 
روشــن از آنها داشــته باشــیم، از 
این‌رو دچار حیرت می‌شویم. استاد 
مطهری می‌فرماید: »اشکال مسائل 
ماوراءالطبیعی در مرحله تصور است 
نه در مرحله تصدیق... برخلاف سایر 

علوم«.)2(
محدودیت زبان بشری

زبانی که با آن ســخن می‌گوییم 
زبان بشــری است و بیشــتر برای 
مفاهیم مادی ساخته شده و گنجایش 
بیان ماهیت مفاهیم قدسی را ندارد 
و از طرفی خــدا وقتی می‌خواهد با 
انسان ســخن بگوید چاره‌ای نیست 
جــز اینکه حقایق قدســی را تنزّل 
داده و در قالب همین الفاظ بگنجاند 
تا مورد فهم انسان‌ها شود‌، چنان‌که 

می‌فرماید: 
»به درســتی که قرآن از جانب 
رب‌العالمیــن فرود آمده... و به زبان 

عربی فصیح می‌باشد.«)3( 
فوق‌طبیعی  معانی  گنجاندن  اما 

در قالب الفاظ رایج، دشوار است.
اســتاد مطهری در همین زمینه 

می‌فرماید: 
»محدود بــودن مفاهیم الفاظ و 
کلمات از یک طرف و انس اذهان به 
مفاهیم حسی و مادی از طرف دیگر، 

کار تفکر و تعمق در مسائل ماورای 
طبیعی را دشوار می‌سازد... 

حقیقــت این اســت که مفهوم 
ســهل و ممتنع در مورد مســائل 
الهی بیش از هر مورد دیگر صدق 
می‌کند... زیرا معانی ماوراءالطبیعی 
را در محــدوده مفاهیم و تصورات 
عادی وارد کردن و در قالب الفاظ 
و کلمات جای دادن شــبیه دریا را 

در کوزه ریختن است.
معانی هرگز اندر حرف ناید

که بحر قُلزُم)دریای سرخ( اندر ظرف ناید)4(
سِــرّ مطلب این است که همه 
الفــاظ و عبارات محدودند و بدون 
اســتثنا مادی‌اند و به صفات ماده 
متصف و عالم علم و غیب معانی‌اند 
و غیرمتصــف به اوصــاف و احکام 
ماده، پــس چگونه موجود محدود 
می‌تواند مبیــن و معرف نامحدود 

باشد؟!)5(
دگرگونی زبان

زبان‌های بشری همواره در حال 
تغییر و دگرگونی‌اند و معنای واژه‌ها 
در طول زمان تغییر می‌کند و از یک 
واژه در عصرهــای مختلف معناهای 

گوناگون فهمیده می‌شود.)6(
پس به طور کلی در رویارویی با 
مفاهیم قدسی ماورای طبیعی با دو 
گونه مشکل مواجه هستیم: اولی در 
ناحیه ادراک است و دومی در ناحیه 

تبیین و تفسیر مدرکات که از ناحیه 
زبان و الفاظ حاصل می‌شــود. امام 
خمینی درباره دشواری تبیین آنچه 

که انبیا یافته‌اند می‌فرماید:
»داستان هر یک از انبیا مثل آن 
آدمی است که خواب دیده و مناظر 
فــوق عادی را مشــاهده کرده لکن 
زبانش عقده )گره( دارد و مردم هم 

کر هستند.«)7(
از همه  اکرم)ص(  پیامبر  چالش 
بیشتر بود برای اینکه آنچه یافته بود 
و آنچه از قرآن در قلب او نازل شده 
بود، آن را برای چه کسانی بیان کند؟ 
مگر برای آن‌ کسی که رسول‌الله او را 
به مقام ولایت منصوب کرده ]یعنی[ 

علی‌)ع(.
البته عواملــی همچون هواهای 
نفسانی، ســنت‌های غلط نیاکان و 
استبداد اندیشه و تعصب، در سخت 
ماوراءالطبیعی  به مسائل  باور  شدن 

برای انسان موثرند.
پس بر ماست که طریقه معرفت 
خدا و دیگر حقایق قدســی را پیدا 
کرده و زبانی را که او با ما سخن گفته 
بشناســیم، به امید آنکه با دستیابی 
به اعتقادات برحق، باب تســبیح و 
تقدیس حق، آن‌گونه که شایســته 
مقام عزّ ربوبی است را به‌جا ‌آوریم.)8(
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